انترناسيونال ٣٤٢

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
چند سوال ساده از شاهزاده
" اگر می‏پرسید درسی که من از گذشته آموخته‏ام چیست،  این است که من مشکل می‏بینم و برای همین می‏گویم که افراد و آحاد جامعه و شهروندان، فراتر از ساختارهای حکومتی و فراتر از اتکا به نهادهای حکومتی و دولتی، برای حفظ  دمکراسی، نهادهای دمکراتیک و توسعه و پرورش این نهادها، باید مسئولیتی در خودشان ببینند. هرگاه آگاهی نباشد و اهرم‏هایی وجود نداشته باشند که به نسل‏های بعدی یک فرهنگ سیاسی و شیوه‏ی برخورد را در جهت جلوگیری از تبعیض و تفکر منفی در جامعه دائم آموزش ندهد، اصولا ما مساله‏ی دمکراسی و حقوق بشر را همیشه تق ولق خواهیم دید." هفته گذشته کنفرانس مطبوعاتی اجلاس سالانه جامعه حقوق بشر در شهر بُن آلمان برگزار شد. یکی از سخنرانان رضا پهلوی بود. ابشان در حاشیه کنفرانس مصاحبه ای با دکتر جمشید فاروقی، رئیس رادیو آنلاین بخش فارسی دویچه وله دارد ( توجه دارید فلان کارمند دون پایه مصاحبه کننده نیست بلکه ایشان با "دکتر" روبرو است. بازی بزرگان اینچنین است!) سخنان بالا گزینه ای از گفته های ایشان است. این "گذشته" که "شاهزاده" اشاره به آن دارند، حکومت پدرشان است که در انقلاب ٥٧ سرنگون گردید و ایشان سعی فراوان میکند که "شاه فقید" را از زیر ضرب بیرون کشد. ایشان مدام تکرار میکنند که تنها پدر ایشان مقصر نبود بلکه دیگران هم بودند، دیگرانی که اذعان میکنند که پیشرفتها را دیدند "اما در نبود فضای باز سیاسی، خود را جدا از حکومت میدیدند و اجباراً در مخالفت با آن قرار میگرفتند." اما ایشان تاکید دارند که نباید مسائل امروز را با مسائل سی و چهل سال پیش جواب داد. چون به گفته ایشان "نسل جوان آنرا تجربه نکرده است و لزومی هم ندارد آنرا بداند". اما چرا ایشان اینقدر اصرار دارند که مسائل  سی و چهل سال پیش در بسته بماند؟ چون در همان گفتگو به راحتی آب خوردن همه تاریخ حکومت پدرشان را تحریف میکنند ایشان ابراز میدارند: " مساله‏ی عمده در آن زمان، ناهماهنگی پیشرفت اقتصادی با لیبرالیزه شدن جامعه، یعنی آزادی‏های بیشتر سیاسی بود." اولا کدام پیشرفت اقتصادی و برای کی پیشرفت محسوب میشد؟ بله  پیشرفت اقتصادی بود. جامعه ایران با اصلاحات ارضی تمام و کمال به یک جامعه سرمایه داری تبدیل شد، پیشرفت افتصادی بود اما برای جیب سرمایه داران که به قیمت فقر و فلاکت توده مردم تهیدست منجرشده بود. دوما "آزادی بیشتر سیاسی" به چه معناست؟ آيا اصولا در آن زمان هيچگونه آزادی سیاسی وجود داشت که بيشتر از آنش از مردم دریغ شده بود؟ يك خفقان مطلق سیاسی بود که با ساواک تضمین شده بود. این جواب شاهزاده در مقابل سوالی  است که پرسیده شده بود با توجه به تجربه سی سال گذشته اگر شما آنزمان حاکم بودید چه تصمیماتی میگرفتید. اول ایشان همه آن تاریخ را پشت و رو تحویل میدهد و در ادامه پارگراف اول که در ابتدای این نوشته آمده است را بیان میکند تا تمام "تقصیرات" را به گردن مردم بیندازد كه آگاهي سياسي نداشتند. این تجربه ایشان از این سی سال پس از حکومت پدرشان است. براستی که درس خویش را خوب فرا گرفتند که مردم نگون بختی که دستشان از زمین و آسمان کوتاه بود و بوسیله ساواک و ارتش شاهنشاهی در محاصره بودند مقصر قلمداد شوند كه چرا نرفته اند از نظر سياسي آگاه شوند! که سطح آگاهی شان پایین است که فرهنگ اینکه از آزادی استفاده کنند ندارند. این ادامه همان گفته مشهور است که میگویند مردم از روی شکم سیری انقلاب کردند. "دموکراسی" اگر تق و لق مانده است نه تقصیر آگاهی مردم که نتیجه سرکوبگری ساواک و واواک و حکومت شاه و شیخ بوده است که یک دم مردم را راحت نگذاشتند تا لااقل طعم زندگی را بچشند. ایشان دارند زمینه چینی میکنند که فردا روزی اگر دیکتاتوری دیگری از نوع دیگر برقرار شد نتیجه همان " بی مسئولیتی و عدم آگاهی که دموکراسی تق ولق میشود" بدانیم! شاهزاده معتقد است که نسل امروز را نباید با مسائل پیش و پا افتاده نیم قرن پیش معطل نمود. باید پرسید چرا سرکوب مداوم این صد ساله گذشته و نه فقط نیم قرن گذشته، پیش و پا افتاده قلمداد میشود اما صحبت از حقوق بشر که به میان می آید همه بزرگان یادشان می آید دو هزار پانصد سال پیش یک پادشاه مهربان داشتیم که حقوق بشر و جدیدا سکولاریسم را یکجا جواب داده است؟ شاهزاده میفرمایند: "چون بهای سنگینی که مردم ایران در نتیجه‏ی انقلاب ۵۷ پرداختند و عواقب آن تا امروز هم برای همگان مشهود است، این اجازه را به ما نمی‏دهد که بار دیگر بی‏حساب و بدون شناختن این که دقیقاً گزینه‏ی مقابل این نظام چیست، حرکت کنیم. برای این که راه بازگشت به مسیری که مملکت ما باید داشته باشد هموار شود، این گزینه را باید کاملا روشن بیان کرد." بله این گزینه باید کاملا روشن شود. اما تا جایي که من خاطرم هست هر گاه از ایشان پرسیده میشود حکومت مورد نظر شما در آینده چه شکلی دارد و چگونه است؟ ایشان با فروتنی میگویند: من میگذرام بعد از رفتن این دولت مردم خودشان انتخاب کنند؟ شاهزاده نمی تواند و نمی خواهد گزینه مورد نظرشان را بشکافند تا مردم انتخاب کنند. چون نمی توانند اين را به صراحت بیان کنند كه ما (اگر فرصت حكومت كردن به دست آوريم) قرار است سود سرمایه را تضمین کنیم و این یعنی سرکوبگری توده مردم به خشن ترین روشها همانگونه که پدر مرحومشان اعمال کردند. ایشان مدعی است در سال ٥٧ "شش ماه قبل از خروج پدر و مادرشان از کشور" در امریکا بودند و فن خلبانی می آموختند و از چیزی خبر نداشتند. اما سی سال است که خبر دار شدند و نتیجه؟ اینکه همه مردم مقصرند که جمهوری اسلامی با همه جنایت کاری هایش حاکم شده است! تاریخی که  ایشان ارائه میدهند روایتی است که "بزرگان" از مردم نقل میکنند و مردم در نزد بزرگان جز یک مشت "عوام" نیستند که باید کار کنند و حرف نزنند و اگر این مردم به خیابان آیند حق شان همان است که در سی سال گذشته کشیدند. شاهزاده در آخر مصاحبه فوق اشاره میکند:" به هرحال همگی ما باید از تجربیات‏مان در جهت  مثبت استفاده کنیم. این وظیفه‏ای است که‏ امروز بر عهده‏ی چه نسل پیشین و چه نسل من، قرار دارد. آنان باید تجربیات خود را در اختیار نسل امروزی ایران بگذارند تا واقعا بتوانیم به خواسته‏ی دیرینه‏ای که از زمان انقلاب مشروطیت تا امروز داشته‏ایم، برسیم و بتوانیم کشورمان را در مسیر ترقی، پیشرفت، مدرنیته و آن‏چه که تضمین‏کننده‏ی حقوق انسانی و سیاسی ما در آینده، آن هم در قالب یک نظام دمکراتیک عرفی باشد، قرار بدهیم." ما خیلی دوست داریم مثبت فکر کنیم برای همین یکی از ایشان بپرسد: همه اینها که گفتید یعنی چه؟ کدام کار مشخص سیاسی را میخواهید انجام دهید؟ تضمین گفته شده چگونه اعمال میشود؟ آیا ایشان هم معتقد است "بهر حال هر کشوری نیروی امنیتی" لازم دارد؟ آیا این نیروی مخفی تضمین کننده "حقوق انسانی و سیاسی ما" در آینده است؟ و نیز به سه سوال مشخص پاسخ دهند آیا شما حاضريد آزادی بی قید و شرط سیاسی را با همين عنوان تضمین کنید و چگونه؟ ایا شما مخالف حکم اعدام برای هر کس و هر جرمی هستید یا خیر؟ آیا در نظام "دموکراتیک عرفی" شما دست مذهب از همه شئونات اجتماعی مردم کوتاه میشود یا خیر؟ فکر نمیکنم سوالات سختی باشد؟ 
